
  شناسي  زيست

هاي رويشي گياه  باشد. معمولاً براي تكثير گياهان از بخش جمله درستي مي »الف«غلط است و فقط گزينه  »د«و  »ج«و  »ب«ـ موارد » 3«گزينه  - 1
باشـد. توليـدمثل    زدن، پيونـد زدن، خوابانيـدن مـي    هاي قلمـه  شوند. روش ها ساقه و ريشه مي هاي رويشي شامل برگ كنيم. بخش استفاده مي

  غيرجنسي در گياهان:

  خودي (ريشه، ساقه، برگ): ) خودبه1

  الف) جوانه روي ريشه مثل درخت آلبالو

  هاي تخصصي يافته زمين ساقه / غده / پياز / ساقه رونده ب) انواع ساقه

  ) توسط انسان: قلمه زدن / پيوند زدن / خوابانيدن / فن كشت بافت2

كند، بنـابراين   در آب يا خاك رشد مي يماًشود و مستق هايي از ساقه جدا شده از گياه مادر ايجاد مي ه جديد از قطعهالف) در روش قلمه زدن گيا
  گياه جديد ارتباط فيزيكي با گياه مادر اوليه ندارد.

شـود، روي تنـه گيـاه     مـي  اي از گياه كه پيوندك ناميده هاي تكثير رويشي است. قطعه ب) نادرست است. در روش پيوند زدن كه يكي از روش
شود كه ويژگي منشـأ پيونـدك را دارد،    اي ايجاد مي شود. در اين روش نهايتاً از محل پيوند، شاخه شود، پيوند زده مي ديگري كه پايه ناميده مي

  گيرد، كه داراي محتوي ژنتيكي متفاوتي نسبت به هم هستند. پايه و پيوندك از گياه متفاوتي منشأ مي

يافته، همان پياز است. در تكثير رويشي با پياز اول از ساقه پياز اصلي چند پياز كوچـك   مانند و تخصص همست. ساقه زيرزميني تكج) نادرست ا
  شود، برگ خوراكي پياز نقش در تكثير رويشي گياه ندارند. كنند و گياه كامل مي شود، بعد هر كدام از اين پيازهاي كوچك رشد مي ايجاد مي

  گفتار اول)فصل هشتم ـ (افضل) (پايه يازدهم ـ  دهند نه فقط بافت گياه را بافت، سلول يا بافت گياهي را در محيط كشت سترون قرار مي د) در روش كشت

 در خون اين افراد به مقدار طبيعي است. همه موارد صحيح هستند. 8باشد و غلظت فاكتور انعقادي  ـ فرد ناقل، سالم مي» 4«گزينه  -  2

  )1و گفتار  2وازدهم ـ فصول سوم و چهارم ـ گفتار پايه د(افضل) (

 ها: بررسي ساير گزينهـ » 4«گزينه  -  3

  . نيستي فوجود آمدن مانع جغرافيايي و توقف شمارش ژن شرط لازم و كا ) به1

  آيند.  وجود مي ) در هر دو جدايي توليد مثلي به2

  شود.  زايي هم ميهني شمارش ژن متوقف نمي ) در گونه3

  ) 2ايه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ گفتار پ(افضل) (

 استر را دارند.  سپاراز، دناسپاراز و ليگاز توانايي تشكيل پيوند فسفوديبهاي رنا ـ آنزيم» 4«گزينه  -  4

    )1پايه دوازدهم ـ فصل هفتم ـ گفتار (افضل) (

  بر عهده زنبورهاي كارگر است. ها، هاي آن ـ زنبورهاي عسل ملكه، زايا هستند ولي پرورش و نگهداري از زاده» 1«گزينه  - 5

  ها: بررسي ساير گزينه

  زنبورهاي نر زايا هستند. زنبورهاي كارگر نازا هستند.»: 2«گزينه 

  زنبورهاي كارگر، ماده هستند.»: 3«گزينه 

  تواند زنبور عسل كارگر يا ملكه باشد. آيد كه مي وجود مي به n2جانداري زنبورهاي كارگر، نازا هستند. از آميزش زنبورهاي ملكه و زنبور نر»: 4«گزينه 

  (افضل) (پايه يازدهم ـ فصل ششم)

  ها: بررسي ساير گزينهـ » 1«گزينه  -  6

  ) پلازميد مناسب يك جايگاه تشخيص بايد داشته باشند. 2

  نقش ندارد.  EcoR1) آنزيم3

  مواد شيميايي) شوك الكتريكي يا حرارتي همراه 4

 )1پايه دوازدهم ـ فصل هفتم ـ گفتار ) ( (افضل

  



  صحيح هستند.» د«و » ب«ـ موارد » 2«گزينه  -  7

خـودي   شوند. كلمه خودبه ها تحريك مي هاي بنيادي جنيني بعد از جداسازي كشت داده شده و براي تشكيل بسياري از انواع ياخته الف): ياخته

  كار را خراب كرده است.

  اند. هاي بنيادي مورولا حاصل شده ت هستند كه از ياختهساي دروني بلاستوسي هاي توده ياخته اي بنيادي جنيني، همان ياختهه ب): ياخته

  شوند. هاي بدن جنين متمايز مي ها در بدن مادر، به انواع ياخته ج): اين ياخته

  )فصول دهم و يازدهم ـ تركيبي(افضل) (پايه دوازدهم ـ فصل هفتم ـ د): درست 

  شود. توليد ميO2(انرژي زيستي) در عدم حضور ATPكنند. در گليكوليز هم كه  هاي زنده گليكوليز مي ـ همه ياخته» 4«گزينه  - 8

  ها: بررسي ساير گزينه

آزمايش گريفيـت دعـوا سـر همـين      درد. ها كه پوشينه ندارن دهنده را دارند، اما همه باكتري هاي برش ها ژن مربوط به آنزيم باكتري»: 1«گزينه 

  پوشينه بود. 

ها هم براي تنظيم بيـان   ها (مثل مخمرها) هم ديسك يا همان كروموزوم كمكي را دارند ولي قارچ، يوكاريوته و يوكاريوت بعضي قارچ»: 2«گزينه 

  ژن به عوامل رونويسي نياز دارند.

هاي  هاي يوكاريوتي مثل مخمرها، ياخته توان ياخته هاي مهندسي ژنتيك مي با پيشرفت روش دارند. امروزه 3ها رنابسپاراز  يوكاريوت»: 3«گزينه 

  (افضل) (پايه دوازدهم ـ فصول هفتم و دوم ـ تركيبي) گياهي و حتي جانوري را هم تغيير داد.

  صحيح هستند. »د«و  »ج«ـ موارد » 2«گزينه  -  9

  دهيم؛ پس قطعاً كارمون جزء فناوري زيستي نوين خواهد بود. سازي انجام مي سانهالف): مهم نيست به چه منظوري؛ مهم اينه كه داريم هم

خورد و ژن برود وسط جايگاه شروع همانندسـازي بنشـيند كـه ديگـه     بپس جايگاه شروع همانندسازي چي؟ اگر يك كاره اون وسط برش  ب):
  تواند تكثير شود. پلازميد نمي

هاي ژني افراد يك جمعيت را خزانه ژن آن جمعيت گويند. الان هم با ورود پلازميد نوتركيب به  ايگاههاي موجود در همه ج ج): مجموع همه دگره
  شود.  ها عوض مي هاي جديد خزانه ژني جمعيت اين باكتري هاي ميزبان باكتريايي، با دريافت دگره ياخته

كند و به  ها تغيير مي بريم پس محيط براي اين باكتري وي پادزيست ميها را به محيط كشت حا ها، ما آن د): بعد از وارد كردن پلازميدها به سلول
هايي كه با اين تغيير اضافه شدن پادزيست به محـيط سـازگارتر باشـند     شود. حالا او باكتري خاطر وجود پادزيست شرايط زيستشان عوض مي

پس پلازميد همراه خود مزيت رقابتي و توانـايي سـازگاري بـا     كنند؛ مانند و تكثير مي يعني ديسك حاوي ژن مقاومت را داشته باشند، زنده مي
  شوند.  ها در محيط حاوي پادزيست تحت انتخاب طبيعي واقع مي آورد. نتيجتاً باكتري محيط داراي پادزيست را براي باكتري به ارمغان مي

  دوازدهم ـ فصل هفتم) (افضل) (پايه

هـاي   توانند به ياخته هاي بنيادي بالغ مغز استخوان مي كند (الف): برخي از ياخته سب تكميل ميطور منا عبارت را به» ج«ـ فقط مورد » 1«گزينه  -  10
هاي بنيادي بـالغ   هاي عصبي كه از برخي ياخته كتاب درسي). (ب): ياخته 9عصبي كه پيام عصبي را در بدن منتقل مي كنند، تمايز يابند (شكل 

مانند.  ميG1كنند و در همان اي عبور نمي چرخه ياختهG1معمولي از مرحلهطور  بهشوند؛ پس  ميسيم گيرند، به ندرت تق مغز استخوان منشأ مي
امـا همـه   هـا هسـتند،    كند. (د): منظور سـؤال آنـزيم   اي تبادل مي (ج): هر ياخته زنده در بدن، مواد مختلفي را از طريق غشا با مايع بين ياخته

 (افضل) (پايه دوازدهم ـ فصل هفتم ـ پايه يازدهم ـ فصل ششم)  عنوان آنزيم عمل كنند. تونن به هاي ياخته كه پروتئيني نيستند! رناها هم مي آنزيم

  

 

 

 

 

 

 

 

  



بلايـي سـر    يهبايد پذيري بالايي دارند. اينا حتماً هاي جفت شده در ساختار خود، واكنش هاي آزاد به علت داشتن الكترون ـ راديكال» 2«گزينه  -  11
  كنند. ها شركت مي . به خاطر همين هم در واكنشبشنشون بياد تا آروم بگيرند و پايدار  نشده الكترون جفت

  ها: بررسي ساير گزينه

  ها آسيب برسانند. ه آنهاي بدن، ب دهنده بافت هاي تشكيل توانند در واكنش با مولكول پذيري بالايي دارند و مي هاي آزاد واكنش بله! راديكال»: 1«گزينه 

آيـد كـه    هاي طبيعي بدن) توليد شوند. گاهي پيش مـي  توانند در زنجيره انتقال الكترون (طي واكنش هاي آزاد اكسيژن مي راديكال»: 3«گزينه 
  آيند. صورت راديكال آزاد درمي شوند و به ها وارد واكنش تشكيل آب نمي درصدي از اكسيژن

شـود، پـس مـا     شوند و راديكال آزاد ايجاد مي ها وارد واكنش تشكيل آب نمي هاي بدن ما، اكسيژن د كه در ياختهآي گاهي پيش مي »: 4«گزينه 
اي، كافي اسـت سـرعت تخريـب راديكـال آزاد از سـرعت       توانيم كلاً تشكيل راديكال آزاد را متوقف كنيم. براي جلوگيري از آسيب ياخته نمي

  م ـ تركيبي)هزدهم ـ فصل پنجم ـ پايه يازد(افضل) (پايه دواتوليدش بيشتر شود. 

اي نوع كند، براي حركات استقامتي ماننـد شـنا    توان به دو نوع تند و كند تقسيم كرد. تارهاي ماهيچه اي را مي هاي ماهيچه ـ ياخته» 3«گزينه   - 12
ابـد (الكتـرون از   ي هوازي، پيرووات اكسايش مـي  آورند. در تنفس دست مي اند. اين تارها بيشتر انرژي خود را به روش هوازي به كردن ويژه شده

  .گيرد و به لاكتات تبديل مي شود كه در مسير تخمير لاكتيكي، پيرووات الكترون مي دهد)؛ درحالي دست مي

  ها: بررسي ساير گزينه

  نند مقداري اكسيژن را ذخيره كنند.توا تارهاي كند مقدار زيادي رنگدانه قرمز به نام ميوگلوبين (شبيه هموگلوبين) دارند كه مي»: 1«گزينه 

رسد و ناقل عصبي از پايانه آكسون ياخته عصبي آزاد  اي مي اي از ياخته عصبي به ياخته ماهيچه پيام انقباض از طريق سيناپس ويژه»: 2«گزينه 
  اي متصل و در نهايت باعث انقباض مي شود. مي شود. ناقل عصبي به گيرنده خود در سطح ياخته ماهيچه

توانند با  هاي تيروئيدي، مي ماده را دارند. هورمون در سطح پيش ATPهاي  همه تارها توانايي انجام فرايند گليكوليز و توليد مولكول»: 4«ينه گز
  م)پايه يازدهم ـ فصول سوم و چهار((افضل) شوند.  ATPهاي  ها، منجر به افزايش ميزان تجزيه گلوكز و توليد مولكول اثر بر روي اين ياخته

  دهند. ها، فرايند گليكوليز را در ماده زمينه سيتوپلاسم انجام مي ها و يوكاريوت ـ باكتري» 1«گزينه  -  13

  ها: بررسي ساير گزينه

  ها. هاست نه باكتري اي مربوط به يوكاريوت چرخه ياخته»: 2«گزينه 

 هاي آلي هسـتند در نهايـت بـه    كه مولكول FADHو  NADHهاي  اي در فرايند زنجيره انتقال الكترون، الكترون در تنفس ياخته»: 3«گزينه 

  شود. (معدني) منتقل مي اكسيژن

  ها وجود ندارد. كند و در تنظيم بيان ژن نقش دارد ولي در باكتري ها به رنابسپاراز كمك مي افزاينده در يوكاريوت»: 4«گزينه 

  (پايه دوازدهم ـ فصول پنجم و دوم ـ پايه يازدهم ـ فصل ششم)(افضل) 

  نهفته مثل هموفيلي هستند. كوررنگي و فاويسم همانند هموفيلي هستند پس: xهاي وابسته به  ـ بيماري» 3«گزينه  - 14

hنمود مردان ژن
x y وH

x y نمود و زنان ژنH h
x x وH H

x x وh h
x x  دارند. براي نشان دادن دو بيماري وابسته بهx ها را روي  نهفته بايد دگره

زا را  كنيم مثل مردي كه براي دو بيماري فاويسم و كـوررنگي ژن بيمـاري   نشان داد. داريم از دو بيماري با جايگاه ژني متفاوت صحبت مي xيك 

fcنمود دارد ژن
x y هاي  دارد يعني دگره راf  وc  روي كروموزومx ن و مرد عبارتند از:زنمود اين  هستند، پس ژن  

fc FC Fc
x y x x ياfc fc FC

x y x x   

  در اين دو آميزش فرزندان زير مورد انتظار هستند:

) دختر دو بيمار1
fc fc

x x   

) دختر ناقل2
fc FC

x x   

fc) پسر دو بيمار3
x y   

FC) پسر دو سالم4
x y   

fC) پسر يك بيمار5
x y ياFc

x y   

) دختر يك بيمار6
fc Fc

x x ياfc fC
x x   

 (افضل) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم)زا دارند.  به هر حال دختران خانواده بيش از يك دگره بيماري



  

Dنمود مبتلاست پس ژن xـ دقت كنيد مردي بيمار كه دختر سالم ندارد يعني به بيماري بارز وابسته به » 4«گزينه  -  15
x y .را دارد  

hنمود مبتلاست پس ژن xلم ندارد يعني به بيماري نهفته وابسته به دقت كنيد زني بيمار كه پسري سا h
x x .را دارد  

  دقت كنيد بايد هر دو بيماري را درهر دو والد در نظر بگيريم يعني:

DH hd hd
x y x x   

  و فرزندان زير در اين خانواده مورد انتظار هستند:

) دختر ناقل:1
DH hd

x x   

hd) پسر هموفيل:2
x y   

  (افضل) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم)

تواند وابسته به جنس نهفته و بارز يا غير وابسته به جنس بارز باشد در  ـ فردي كه بيماري غير وابسته به جنس نهفته ندارد يعني مي» 2«گزينه  - 16
  مادر سالم داشته باشد مثل هموفيلي. تواند ها پسر مي اين بيماري

  ها: بررسي ساير گزينه

هـا پـدر    تواند غيروابسته به جنس نهفته و بارز و وابسته به جنس بارز باشد. در اين بيماري وقتي فردي به هموفيلي مبتلا نيست مي»: 1«گزينه 
  شكل. خوني داسي تواند دختري سالم داشته باشد مثل كم مبتلا مي

تواند به بيماري غيروابسته نهفته و بارز يا وابسته به جنس نهفته مبـتلا   وقتي فردي به بيماري وابسته به جنس بارز مبتلا نيست مي»: 3«گزينه 
  تواند پدر بيمار داشته باشد مثل هموفيلي. ها دختر سالم مي باشد. در اين بيماري

هايي وابسته به جنس بارز و نهفته و غيروابسـته بـه    تواند به بيماري نيست ميوقتي فردي به بيماري غيروابسته به جنس بارز مبتلا »: 4«گزينه 
  افضل) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم)(شكل.  خوني داسي تواند پسر بيمار داشته باشد مثل كم ها مادر سالم مي جنس نهفته مبتلا باشد در اين بيماري

هـاي   تـرين ياختـه   هاي معده (بـزرگ  هاي كناري غده لوله گوارش است. ياختهشكل  ـ فقط مورد اول درست است. معده بخش كيسه» 1«گزينه  -  17
  در روده باريك ضروري است. B12كنند. عامل داخلي، براي جذب ويتامين اي معده) كلريدريك اسيد و عامل (فاكتور داخلي) ترشح مي غده

  بررسي ساير موارد:

  ر ماهيچه حلقوي قرار گرفته است.مورد دوم: ماهيچه مورب بين زي

هاي معـده مـاده مخـاطي     هاي غده كند. برخي از ياخته مورد سوم: موسين، گليكوپروتئيني است كه آب فراواني جذب و ماده مخاطي ايجاد مي
  كنند. ترشح مي

  (افضل) (پايه دهم ـ فصل دوم)كند!  : معده هيچ انساني پپسين ترشح نمي»د«رد 

اند كـه   هايي ها دريچه كنند. اين ماهيچه هاي حلقوي به نام اسفنكتر (بنداره) از هم جدا مي اي مختلف لوله گوارش را ماهيچهه ـ بخش» 2«گزينه  -  18

  اند. در حالت معمول هميشه منقبض

  ها: بررسي ساير گزينه

  مثلاً بنداره انتهايي لوله گوارش از نوع مخطط است و صاف نيست!»: 1«گزينه 

  هاي طولي نيستند! ها ماهيچه بنداره»: 3«گزينه 

ها فقط هنگام عبور مواد (نه فقـط غـذا) مـثلاً     كنند. اين بنداره با انقباض خود از برگشت محتويات لوله به بخش قبلي، جلوگيري مي»: 4«گزينه 

 (افضل) (پايه دهم ـ فصل دوم)شوند.  هنگام خروج باد گلو نيز باز مي

  

 

 

  



شود. بافت  هاي عصبي وجود دارد كه در هر دو بافت پيوندي سست ديده مي اي از ياخته زيرمخاطي، شبكه اي و هاي ماهيچه ـ در لايه» 2«گزينه  - 19

هـاي   رنگ، چسبنده و مخلوطي از انواع مولكـول  اي بافت پيوندي، سست، شفاف، بي پذير است. ماده زمينه پيوندي سست بافت پيوندي انعطاف

  مانند گليكوپروتئين است.  درشت

  ها: گزينهبررسي ساير 

  اي صادق نيست! براي لايه ماهيچه»: 1«گزينه 

  خورند. هاي حلقوي و طولي چين نمي شود به عبارتي ماهيچه مشاهده مي مخاط و زيرمخاط ،هاي روده باريك خوردگي در داخل چين»: 3«گزينه 

  (افضل) (پايه دهم ـ فصل دوم)اي صادق نيست!  براي لايه ماهيچه»: 4«گزينه 

هاي بزاقي بافت پوششـي   اند. در غده هاي بزاقي ترشح شده آميلاز بزاقي و ليزوزيم وجود دارند كه هر دو از غدههاي  آنزيمـ در بزاق » 1«گزينه  -  20

  اي تعلق دارد. سازد و به بافت پوششي غده بزاق را مي

  ها: بررسي ساير گزينه

  دهد. را انجام ميهاي بزاق فقط آميلاز بزاق گوارش نشاسته  از ميان آنزيم»: 2«گزينه 

  هاي دهان نقش دارد. هاي بزاق تنها ليزوزيم در از بين بردن باكتري از ميان آنزيم»: 3«گزينه 

هـاي غـذا را از لولـه     شود اين كار عبور ذره هاي بسيار كوچك مي جويدن غذا و گوارش مكانيكي آن باعث آسياب شدن غذا به ذره»: 4«گزينه 

  (پايه دهم ـ فصل دوم)(افضل)  كند. گوارشي آسان مي

هـا در نهايـت بـه واحـدهاي      پروتئين هاي روده باريك، هاي ياخته ـ در روده باريك در نتيجه فعاليت پروتئازهاي پانكراسي و آنزيم» 3«گزينه  - 21

  هاي روده باريك در ابتدا غيرفعال نيستند. هاي ياخته شوند. آنزيم كافت مي سازنده خود يعني آمينواسيدها، آب

  ها: ساير گزينهبررسي 

كند. لوزالمعده در پشـت معـده    تر تبديل مي هاي درشت ساكاريدي به نام مالتوز و مولكول آميلاز بزاق و لوزالمعده، نشاسته را به دي»: 2«گزينه 

  قرار گرفته است.

كننـد، زيـرا مونوسـاكاريدها     اريد تبديل ميساكاريدهايي مانند مالتوز را به مونوساك هايي دارند كه دي هاي روده باريك آنزيم ياخته»: 1«گزينه 

  هاي روده باريك وارد شوند. توانند به ياخته مي

  )پايه دهم ـ فصل دوم(افضل) (شود. محيط معده اسيدي است.  ها از معده آغاز مي گوارش پروتئين»: 4«گزينه 

  كند. هاي سرطاني ترشح مي مبارزه با ياختهبراي  2هاي پرفورين و اينترفرون نوع  پروتئين ـ ياخته كشنده  طبيعي» 4«گزينه  -  22

  ها: بررسي ساير گزينه

  هاي عمومي اما سريع مربوط به دومين خط دفاعي هستند، در حالي كه ليزوزيم جزء اولين خط دفاعي بدن است. واكنش»: 1«گزينه 

  شوند. مي خوارها محسوب ها با هسته سه قسمتي از نيروهاي واكنش سريع بيگانه نوتروفيل»: 2«گزينه 

  (افضل) (پايه يازدهم ـ فصل پنجم) شوند. هاي مضر، پيروز مي هاي مفيد در كسب غذا و رقابت، نسبت به ميكروب ميكروب»: 3«گزينه 

  باشند. پس توانايي شناسايي ميكروب را دارند. ژني مي هاي آنتي ساز داراي گيرنده هاي پادتن كشنده برخلاف ياخته Tهاي  ـ ياخته» 4«گزينه  -  23

  ها: بررسي ساير گزينه

  كشنده توانايي ميتوز ندارند. Tساز و  هاي پادتن ياخته»: 1«گزينه 

تواند در اثر برخورد مستقيم با ميكروب يا در اثر برخورد با پادتن متصل به ميكروب ايجاد شـود؛   هاي مكمل مي فعال شدن پروتئين»: 3«گزينه 
  د نقشي ندارد.ساز، در اين فرآين كشنده برخلاف پادتن Tاما 

ساز با توليد پادتن و اتصـال آن بـه    شوند. ياخته پادتن خوارها مي كشنده هر دو منجر به افزايش فعاليت درشت Tساز و  ياخته پادتن»: 4«گزينه 
افـزايش فعاليـت   هاي آلوده به ويروس و سرطاني منجر بـه   كشنده با كشتن ياخته Tكند و  خوارها را تسهيل مي زا فعاليت درشت عوامل بيماري

  (افضل) (پايه يازدهم ـ فصل پنجم)شود.  خوارها مي درشت



ها طي فرآيند دياپدز (نه آندوسيتوز و اگزوسـيتوز) از منافـذ موجـود در     ـ ياخته نشان داده شده در شكل نوتروفيل است. نوتروفيل» 1«گزينه  -  24
  شوند. ها به محل التهاب وارد مي ديواره مويرگ

  :ها بررسي ساير گزينه

  اند. كنند و به همين علت چابك ها مواد دفاعي كمي حمل مي نوتروفيل»: 2«گزينه 

  شوند. هاي خوني در دوران جنيني علاوه بر مغز استخوان در اندام كبد (اندام توليدكننده صفرا) و طحال نيز ساخته مي ياخته»: 3«گزينه 

  (پايه يازدهم ـ فصل پنجم)(افضل) هاي درون خون نقش دارد.  كروبها در فاگوسيتوز مي نوتروفيل به همراه مونوسيت»: 4«گزينه 

  اند. درستي بيان شده به» د«و » ج«، »الف«ـ موارد » 3«گزينه  - 25

تواند در ايجـاد آن   ها) است و انتخاب طبيعي نمي ميهني پيدايش گونه جديد نتيجه خطاي ميوزي (با هم ماندن كروموزوم زايي هم (الف): در گونه
  تواند تحت تأثير انتخاب طبيعي قرار بگيرد. ه باشد. البته توجه داشته باشيد كه گونه جديد پس از ايجاد، مينقش داشت

هم بمانند تا منجـر بـه تشـكيل يـك گامـت       اخته كنارييك هاي  دليل خطاي ميوزي بايد تمام كروموزومزايي هم ميهني به  (ب): نه، براي گونه
ها، اين اتفاق برايش رخ دهد. در اين شرايط گونه جديدي ممكن است تشكيل نشود  ط يكي از اين كروموزومغيرطبيعي شود؛ مثلاً فرض كنيد فق

  )نيستاضافي داريم ولي گونه جديد  21مثل سندروم داون كه فقط كروموزوم 

رخ داده باشد، تعـداد سـانترومرها    1نافاز شوند. اگر خطاي ميوزي در آ ايجاد مي  2يا  1(ج): بله، گياهان چندلادي بر اثر خطاي ميوزي در آنافاز 
  اند. هاي همتا از هم جدا شده هاي دوك فقط كروموزوم كند، چون در اين مرحله در اثر كوتاه شدن رشته تغيير نمي

د كند. از طرفي از آميزش ايـن  ا ايجايتواند با گياهان تتراپلوئيد ديگري آميزش كرده و زادهاي زيستا و زا (د): گياه جديد، تتراپلوئيد است. اين گياه مي
  (افضل) (پايه دوازدهم ـ فصل چهارم) شود كه زيستا است اما توانايي توليدمثل ندارد (نازا است). گياه با گياه ديپلوئيد نيز، زاده تريپلوئيد ايجاد مي

 AUG CCC UGG AAA GCU UGAصـورت   درست است. توالي رناي پيك توليد شده از روي اين دنـا بـه  » ج«ـ فقط مورد » 1«گزينه  -  26

UUU .است  

پپتيـدي   ها، كدون پايان هستند؛ بنابراين طول رشـته پلـي   شود. هر دوي اين كدون تبديل مي UAGبه كدون  UGAحالت، كدون  الف): دراين
  كند. تغيير نمي

تـايي از   هاي سه صورت دسته رمز دنا بهكند، چرا كه  ) نوكلئوتيد حذف شود، تغيير نمي3(يا مضرب  3چارچوب خواندن، در حالتي كه تعداد  ب):
  شود. نوكلئوتيدها خوانده مي

آمينواسيد وجود دارد. طي فرآيند ترجمه، رمز آغـاز   5پپتيدي حاصل از ترجمه رناي پيك حاصل از اين ژن در حالت طبيعي،  ج): در رشته پلي
كنند.  رناتن با رناي ناقل مربوط به خود پيوند برقرار مي Aدر جايگاه  )CCCحا يعني  رناتن و رمزه مربوط به آمينواسيد دوم (در اين Pدر جايگاه 

به روزه  رناتن به اندازه يك Aاز رناي ناقل خود و برقراري پيوند پپتيدي با آمينواسيد موجود در جايگاه  Pسپس با جدا شدن آمينواسيد جايگاه 
بعد از اين، به ازاي هر آمينواسيدي كه اضافه مي شود، رنـاتن يـك    .يك حركت آمينواسيد و 2جا شد  شود؛ تا اين جا مي سمت كدون پايان جابه

 5پپتيـدي بـا    بنابراين براي ساخته شدن يك رشته پلـي  ؛است رناتنهاي  حركتكند تا آخر، پس تعداد آمينواسيدها يكي بيشتر از  حركت مي

  جا شود. بار جابه 4آمينواسيد، رناتن بايد 

آمينواسـيد   5پپتيدي با  طور! پس اين رشته پلي پپتيدي هم همين شود و رشته پلي طور طبيعي ساخته مي دهد، رنا بهند): اگر جهشي در دنا رخ 
شـوند و آخـرين رنـاي ناقـل داراي رشـته       رناتن خارج مي Eرناي ناقل (بدون آمينواسيد) از جايگاه  4شود. براي ساخت اين رشته،  ساخته مي

 (افضل) (پايه دوازدهم ـ فصل چهارم)شود.  خارج مي رناتن Pپپتيدي از جايگاه  پلي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  ـ همه موارد نادرست هستند.» 4«گزينه  -  27

شود كه براي تجزيه لاكتوز ضروري هستند. تنظيم بيـان ايـن سـه ژن     هايي ايجاد مي هاي مربوط به تجزيه لاكتوز آنزيم الف): در نتيجه بيان ژن
گيرد و يك رناي پيك از ايـن سـه ژن    صورت جهش در ييك از اين سه ژن، رونويسي صورت مي شود. در انداز و اپراتور انجام مي توسط يك راه

شود. جهش در ژن سوم ممكن است سبب عدم توليد پروتئين با توليد پروتئين غيرطبيعي شود و حتي ممكن است  گردد كه ترجمه مي توليد مي
  شوند. ورت طبيعي توليد ميص هاي مربوط به دو ژن اول به تغييري ايجاد نكند؛ اما آنزيم

شوند. انگار  هايي كه در تجزيه لاكتوز نقش دارند، همواره بيان مي ب): اگر جهش در اپراتور باعث شود تا مهاركننده نتواند به آن متصل شود، ژن
  شود). يها اتفاق مي افتد (چرا كه مهاركننده به اپراتور متصل نم كه لاكتوز همواره در محيط است و بيان دائمي ژن

كننده توسط ژن ديگري كه در خارج از اين مجموعه ژنـي قـرار    كه، مهار حاليانداز است. در امل اپراتور و راهها، ش كننده اين ژن ج): بخش تنظيم
  ننده، وابسته به حضور لاكتوز در محيط نيست.بيان اين ژن و توليد پروتئين مهارك شود. توليد مي )دارد (مستقل و كاملاً جداست

ادر به اتصال بـه  د): در صورت وقوع جهش در ژن پروتئين مهاركننده امكان توليد مهاركننده غيرطبيعي وجود دارد. حالا اگر اين پروتئين غيرطبيعي ق
  دوازدهم ـ فصل دوم)(افضل) (پايه  شوند. هاي مربوط به تجزيه لاكتوز اصلاً بيان نمي شود و ژن صورت مهاركننده از اپراتور جدا نمي لاكتوز نباشد دراين

هـاي   تري به نـام ياختـه   هاي فراوان دار و شيميايي هستند كه البته در مجاورت سلول هاي گيرنده بويايي انسان از نوع عصبي مژك ـ سلول» 4«گزينه  -  28
  ها اندك است. ها در نزديك مخاط جاي گرفته است و فاصله بين سلولي آن اند كه هسته آن قرار گرفته پوششي

  ها: ي ساير گزينهبررس

  هاي پوششي قادر به توليد پيام عصبي نيستند! و مژك هم ندارند. اين سلول»: 2«و » 1«گزينه 

  كنند. هاي بويايي سيناپس برقرار مي هاي نورون هاي پوششي) با دندريت هاي عصبي بويايي (و نه اين سلول گيرنده»: 3«گزينه 

  (افضل) (پايه يازدهم ـ فصل دوم)

  هاي مكانيكي لرزش در خط جانبي زير پوست ماهيان كاملاً درون ماده ژلاتيني قرار دارند. ه هاي نابرابر گيرند ـ مژك »2«گزينه  -  29

  ها: بررسي ساير گزينه

  ها از بقيه بلندتر است! در هر گيرنده مكانيكي خط جانبي ماهيان، تنها يكي از مژك»: 1«گزينه 

  مرتبط است. يهاي حس دندريت نورون چندماهيان، با هر گيرنده مكانيكي خط جانبي »: 3«گزينه 

  (افضل) (پايه يازدهم ـ فصل دوم) اند. تكيه داده پشتيبانهاي  هاي مكانيكي خط جانبي ماهيان به سلول گيرنده»: 4«گزينه 

  هستند. نورونهاي شيميايي در پاهاي مگس همانند بيني انسان از نوع  ـ گيرنده» 1«گزينه  - 30

  ها: هبررسي ساير گزين

  هاي شيميايي درون موهاي حسي پاهاي مگس قرار دارند. هاي اين گيرنده اي و دندريت جسم ياخته تنها»: 2«گزينه 

  گيرد. جانور صورت مي مغزتجزيه و تحليل اطلاعات توسط »: 3«گزينه 

  يازدهم ـ فصل دوم) (افضل) (پايه اند. هاي بلند از منافذ ويژه بيرون زده ها، دندريت در اين گيرنده»: 4«گزينه 

هاي توام و دو سر ران در سطح پشتي بدن انسان ولي ماهيچـه دو سـر بـازو در سـطح      ـ فقط جمله الف درست است. چون ماهيچه» 2«گزينه  -  31
  جلويي قرار دارند.

  بررسي ساير جملات:

  هستند. پشتيعضلات توام و چهار سر ران در سطح  )ب(جمله 

  ران قرار دارد. لويجعضله چهار سر ران در  )ج(جمله 

  (افضل) (پايه يازدهم ـ فصل سوم)بدن هستند.  پشتياي در سطح  عضله سريني و ذوزنقه )د(جمله 

يعنـي طـول    Zتوسط سر آنزيمي مولكول ميوزين هيدروليز گرديد، طول ماهيچه و فاصـله بـين دو خـط     ATPـ وقتي كه مولكول » 4«گزينه  -  32
  رسد! درجه مي 90يه بين سر ميوزين با دم آن به بيشتر از شود و بنابراين زاو ساركومر كوتاه مي

  ها: بررسي ساير گزينه

  شود. هم از سر ميوزين جدا مي ADPبه سر ميوزين متصل شده و بعد از آن كه هيدروليز شد،   ATP»: 1«گزينه 

  گردد. ا ميبه سر ميوزين وصل شد، حالت استراحت روي داده و ميوزين از اكتين جد ATPوقتي »: 2«گزينه 

  (افضل) (پايه يازدهم ـ فصل سوم)گردد.  ميوزين به رشته نازك اكتين وصل مي»: 3«گزينه 



كربنـات و هيـدروژن    هاي بـي  كند اما آن را به يون اكسيد را تركيب و اسيد كربنيك توليد مي ـ انيدراز كربنيك، تنها آب و كربن دي» 1«گزينه  - 33
  كند. تجزيه نمي

  ها: بررسي ساير گزينه

  يابد. صورت گاز به هوا انتشار مي ها به شود و پس از رسيدن به شش كربنات حمل مي اكسيد به شكل بي چون در خون كربن دي»: 2«گزينه 

كربنات آن وارد خون شده و يون هيدروژن كه عامل اسيدي  شود. يون بي ها تجزيه مي اسيد كربنيك پس از توليد، به سرعت به يون»: 3«گزينه 
  پيوندد. هموگلوبين مياست به 

ها اكسيژن را مصرف كرده اند؛ پس غلظت آن پايين است، با رسيدن هموگلوبين به بافت به علت اين اختلاف غلظت، اكسـيژن   ياخته»: 4«گزينه 
  (افضل) (پايه دهم ـ فصل سوم)كند.  خود را به بافت آزاد مي

  ترين لايه است. ت، كه درونيترين لايه ديواره ناي لايه مخاطي آن اس ـ نازك» 3«گزينه  -  34

  ها: بررسي ساير گزينه

  در زير لايه مخاطي لايه زيرمخاطي وجود دارد.»: 1«گزينه 

  شوند. ريز ناي وارد لايه زيرمخاطي مي غدد درون»: 2«گزينه 

  (افضل) (پايه دهم ـ فصل سوم) ود ندارد.اي است كه در لايه مخاطي وج هاي كلاژن فراوان از نوع بافت پيوندي رشته بافت پيوندي با رشته»: 4«گزينه 

هـا   هاي كششي هستند كه به پر شدن بـيش از حـد شـش    ها داراي گيرنده ها و نايژه ها هستند. نايژك ـ مجاري فاقد غضروف نايژك» 4«گزينه  - 35
  حساس هستند.

  ها: بررسي ساير گزينه

  دار دارند. مژك خاطها م نايژك»: 1«گزينه 

  ها! اي قرار دارند نه همه نايژك هاي مبادله بكي در انتهاي نايژكهاي حبا كيسه»: 2«گزينه 

  (افضل) (پايه دهم ـ فصل سوم) ها مربوط است نه مجاري تنفسي. محافظت با ماكروفاژ به حبابك»: 3«گزينه 

خوارها حضور دارند.  ها درشت آنشود كه در مجاورت  ها ترشح مي هاي حبابك اي به نام عامل سطح فعال توسط بعضي از ياخته ـ ماده» 4«گزينه  -  36
  خواري دارند. خوارها توانايي حركت و بيگانه درشت

  ها: بررسي ساير گزينه

  بافت پوششي مري برخلاف حبابك از نوع سنگفرشي چندلايه است.»: 1«گزينه 

  هاي هوا دارند. ار ديگري براي مقابله با ناخالصيهاي حبابكي، سازوك رسد؛ بنابراين كيسه اي به پايان مي دار در نايژك مبادله مخاط مژك»: 2«گزينه 

  (افضل) (پايه دهم ـ فصل سوم)باشند.  هاي پروتئيني و گليكوپروتئيني بوده و ياخته نمي غشاي پايه از جنس رشته»: 3«گزينه 

  پردازند. امل داخلي فعال (سورفاكتانت) ميدرصد) دارند و به ترشح ع 5هاي هوايي، فراواني كمتري ( هاي نوع دوم در ديواره كيسه ـ سلول» 4«گزينه  -  37

  ها: بررسي ساير گزينه

  با نوع اول دارند. متفاوتيدرصد) شكل و اندازه  5دوم ديواره حبابك ( عسلول نو»: 1«گزينه 

  شود. ها انجام مي در حبابك ماكروفاژهاها و ذرات گرد و غبار توسط  نابودي باكتري»: 2«گزينه 

  (افضل) (پايه دهم ـ فصل سوم). نداردي ششي، غضروف وجود ها در حبابك»: 3«گزينه 

كربنـات در خـون    شود، غلظت يون بـي  ـ فقط مورد الف درست است. وقتي كه مهاركننده آنزيم انيدراز كربنيك به فردي تزريق مي» 1«گزينه  - 38
باشد چـون در هـواي دمـي و بـازدمي (هـر دو)       درست مي» الف«يابد و بنابراين جمله درستي است. در ميان جملات نيز فقط جمله  كاهش مي

  كند. وجود دارد كه محلول آب آهك را شيري رنگ مي CO2گاز

  بررسي ساير جملات:

  ها است. شش در بيرونهاي اصلي كه غضروف حلقوي كامل دارد،  ابتداي نايژه »ب«مورد 

  توانند محلول برم تيمول بلو را زرد رنگ كنند. هستند و مي CO2) داراي گازهر دوهواي دمي و بازدمي ( »ج«مورد 

  (افضل) (پايه دهم ـ فصل سوم). ندارندها اصلاً غضروف  نايژك »د«مورد 



  آيد. ه سينه پائين مياي خارجي در حال استراحت هستند و قفس هاي بين دنده ـ در هنگام بازدم (عميق يا معمولي) به هر حال ماهيچه» 3«گزينه  -  39

  ها: بررسي ساير گزينه

  شوند. اي داخلي هم منقبض مي هاي شكمي و بين دنده در بازدم عميق، ماهيچه»: 1«گزينه 

  شود. ها وارد نمي ماند و به شش در دم عميق نيز هواي مرده درون مجاري تنفسي هادي باقي مي»: 2«گزينه 

گردد و هـواي   اي وارد مي ها كرده بوديم، به بخش مبادله به علاوه تمام هواي جاري كه قبلاً وارد ششدر دم عميق، هواي ذخيره دمي »: 4«گزينه 

  (افضل) (پايه دهم ـ فصل سوم)مرده تنها بخشي از هواي ذخيره دمي است. 

همكـاري دسـتگاه گـردش مـواد      ـ در هيدر و جانوراني كه ساختار تنفسي ويژه وجود ندارد، تبادلات گازي به روش انتشار و بدون» 4«گزينه  -  40

  گيرد. صورت مي

  ها: بررسي ساير گزينه

  كنند، فاقد شش هستند. حشرات كه در خشكي زندگي مي»: 1«گزينه 

  هايي درون بدن هستند ولي كيسه هوايي ندارند. حشرات داراي نايديس»: 2«گزينه 

  (افضل) (پايه دهم ـ فصل سوم) اند. شود ولي حشرات فاقد پوست مرطوب فقط مربوط به كرم خاكي مي»: 3«گزينه 

هاي قلب، خودشان از خون روشن كه توسط سرخرگ پشتي به  كند ولي سلول عبور مي تيرهكه از درون قلب ماهي فقط خون  ـ با آن» 2«گزينه  - 41

  كنند. رسد تغذيه مي قلب مي

  ها: بررسي ساير گزينه

  آبششي برخلاف هم است. تيغههاي  رون مويرگها با جهت جريان خون د جهت جريان آب در آبشش»: 1«گزينه 

  شود. است و تنفس پوستي به  قورباغه بالغ مربوط مي آبششقورباغه نابالغ داراي »: 3«گزينه 

  ـ فصل سوم)پايه دهم (افضل) (شود.  شود ولي بعداً بيني بسته شده و قورت داده مي در پمپ فشار مثبت ابتدا بيني باز شده و هوا وارد دهان مي»: 4«گزينه 

  ـ همواره غلظت يون سديم در بيرون ياخته و غلظت يون پتاسيم درون ياخته بيشتر است.» 1«گزينه  -  42

  ها: بررسي ساير گزينه

هاي  هاي سديم و پتاسيم با وجود بسته بودن كانال هاي نشتي و فعال بودن پمپ سديم ـ پتاسيم يون  به دليل هميشه باز بودن كانال»: 2«گزينه 

  شوند. جا مي ار، جابهد دريچه

شوند. خروج يون سديم تنها توسط پمـپ   دار سديمي و نشتي وارد ياخته مي هاي دريچه هاي سديم از طريق كانال در نقطه (ب) يون»: 3«گزينه 

  پذير است. امكان

  شوند. ياخته وارد مي هاي پتاسيم توسط پمپ سديم ـ پتاسيم به درون هاي نشتي و يون هاي سديم از طريق كانال يون»: 4«گزينه 

  (افضل) (پايه يازدهم ـ فصل اول)

  هاي مخ و در پشت ساقه مغز قرار گرفته است. اين اندام مركز تنظيم وضعيت بدن و تعادل آن است. تر از لوب ـ مخچه پايين» 3«گزينه  -  43

  ها: بررسي ساير گزينه

  گيرد نه هيپوتالاموس! ليه و تقويت اطلاعات حسي در تالاموس انجام ميهيپوتالاموس در زير تالاموس قرار دارد، ولي پردازش او»: 1«گزينه 

ريز توسـط يكـي از سـه بخـش      ريز هستند. ترشحات اين دو نوع غده برون هاي برون كننده اشك و بزاق از نوع غده هاي ترشح غده»: 2«گزينه 

  شود. ه ساقه مغز به نام پل مغزي تنظيم ميددهن تشكيل

تر از پل مغـزي قـرار گرفتـه     النخاع پايين كند. بصل اع در انجام فرآيند دم و پل مغزي در تنظيم مدت زمان آن دخالت ميالنخ بصل»: 4«گزينه 

  است. نكته: تنفس دو مركز در ساقه مغز دارد:

  ) پل مغزي2النخاع  ) بصل1

النخـاع   ها توسط دستور صادر شـده از بصـل   اين ماهيچهشود. انقباض  اي خارجي آغاز مي هاي ديافراگم و بين دنده فرآيند دم با انقباض ماهيچه

  (افضل) (پايه يازدهم ـ فصل اول) گيرد. انجام مي



سر بازو)  كننده بين نورون رابط و نورون حركتي متصل به ماهيچه پشت بازو (سهعقب كشيدن دست تنها سيناپس مهار ـ در انعكاس» 1«گزينه  -  44
  شوند. اي عصبي نورون رابط در بخش خاكستري نخاع ساخته ميه شود. در اين نوع سيناپس ناقل تشكيل مي

  ها: بررسي ساير گزينه

  شود. سيناپس تحريكي نورون حركتي با ماهيچه جلو بازو (دوسر بازو) در بيرون از نخاع تشكيل مي»: 2«گزينه 

شود. كل نورون رابط در بخش  قب بازو تشكيل مياي كه بين نورون رابط و نورون حركتي متصل به ماهيچه ع كنندهدر سيناپس مهار»: 3«گزينه 
  خاكستري نخاع قرار گرفته است.

  اي باشد مثل سيناپس تحريكي بين نورون حركتي و ماهيچه جلو بازو. سيناپسي از نوع ماهيچه ممكن است ياخته پس»: 4«گزينه 

  (افضل) (پايه يازدهم ـ فصل اول)

ها گشـاد   ها را در شش نفرين نايژك نفرين و نوراپي هاي اپي ي دارد. اين بخش با ترشح هورمونكليه ساختار عصب ـ بخش مركزي فوق» 1«گزينه  - 45
  كند نه تنگ! مي

  ها: بررسي ساير گزينه

هـا در نـوار قلـب كمتـر از حـد       حالت فاصله منحني دهند كه دراين بان قلب را افزايش مينفرين ضر نفرين و نوراپي هاي اپي هورمون»: 2«گزينه 
  شود. يطبيعي م

  دهند. نفرين همانند گلوكاگون مترشحه از پانكراس قند خون را افزايش مي نفرين و نوراپي هاي اپي هورمون»: 3«گزينه 

  شود. ها مي هاي فشار ديواره رگ دهند كه سبب تحريك گيرنده نفرين فشار خون را افزايش مي نفرين و نوراپي هاي اپي هورمون»: 4«گزينه 

  هم ـ فصل چهارم)(افضل) (پايه يازد

  ـ بررسي تك تك موارد:» 2«گزينه  -  46

  ها! شود نه ترشح شير از آن مورد اول درست است: هورمون پرولاكتين سبب توليد شير در غدد پستاني مادر مي

  تونين تحت تأثير هورمون محرك هيپوفيز نيست. مورد دوم درست است: ترشح هورمون كلسي

  دهد. ها را افزايش مي افزايش فشار خون ميزان تراوش در نفرون مورد سوم نادرست است: آلدوسترون با

  دهد. نفرين با افزايش تحريك بافت گرهي قلب، زمان انتشار جريان الكتريكي را در ميوكارد قلب كاهش مي مورد چهارم نادرست است: اپي

  افضل) (پايه يازدهم ـ فصل چهارم)(

  شود نه در زيرمغزي پسين. كند. هورمون ضدادراري در هيپوتالاموس ساخته مي ه ميـ صورت سؤال به جمله نادرستي اشار» 4«گزينه  -  47

  موارد الف و ب صحيح هستند.

  بررسي موارد نادرست:

. مثلاً پرولاكتين منجر به ترشح شير از غدد شيري مي »:ج«   صورت مستقيم در توليد آن نقشي ندارد. شود ولي به نه لزوماً

افـزايش   خـون    pHكاهش  شود  كند كه سبب توليد محصولات اسيدي مي ها افزايش پيدا مي تجزيه چربي : با كاهش ترشح انسولين»د«

Hبيشتر ترشح


  (افضل) (پايه دهم ـ فصل پنجم)ها.  از كليه 

اكسيد بـا آمونيـاك    بد از طريق تركيب كربن ديادرار اوره است كه در ك آلي ترين ماده دفعي ـ همه موارد صحيح است. الف) فراوان» 1«گزينه  -  48
  آيد. وجود مي به

  شود. هاي كششي و فرستادن پيام عصبي به نخاع مي ب) كشيدگي ديواره مثانه باعث تحريك گيرنده

هـا   ر كليـه هـا د  پذيري زيادي در آب ندارد. رسوب بلورهـاي آن  ج) اوريك اسيد در نتيجه سوخت و ساز نوكلئيك اسيدها حاصل شده و انحلال
  شود.  باعث ايجاد سنگ كليه و در مفاصل باعث نقرس مي

لدوسترون بـا اثـر بـر    اتواند سبب غليظ شدن ادرار شود.  تواند بازجذب آب را افزايش دهد، پس مي ها مي د) هورمون ضدادراري با تأثير بر كليه
  (افضل) (پايه دهم ـ فصل پنجم)شود.  بب غليظ شدن ادرار ميها بازجذب سديم را افزايش و در نتيجه بازجذب آب را زياد كرده و س كليه

  هاي نفرون باشد. خورده نزديك داراي ريزپرزهاي زيادي است و باعث شده سطح جذب در اين قسمت بيشتر از ساير قسمت ـ لوله پيچ» 3«گزينه  -  49

. مثلاً پروتئين»: 1«گزينه    توانند از كلافك خارج شوند. هاي بزرگ نمي نه لزوماً

شي بـه  هاي پوش هاي ديواره دروني آن از نوع خاصي ياخته فرشي ساده و ياخته هاي ديواره بيروني كپسول بومن از نوع سنگ ياخته»: 2«گزينه 
  اند. نام پودوسيت ساخته شده

 )(افضل) (پايه دهم ـ فصل پنجمآورد.  وجود مي هاي را به ها ستون ناحيه قشري كليه در فاصله بين هرم»: 4«گزينه 



  شود. هاي كليه ديده مي ها، انشعاباتي از بخش قشري به نام ستون ـ در فاصله بين هرم» 4«گزينه  - 50

  ها: بررسي ساير گزينه

  شود كه به استخوان جناغ متصل نيستند. هايي محافظت مي ها توسط دنده كليه»: 1«گزينه 

  كند اين لوله با شبكه مويرگي گلومرولي ارتباط مستقيم ندارد. ميكننده متصل  خورده دور گرديزه را به مجراي جمع لوله پيچ»: 2«گزينه 

  ابتداي گرديزه شبيه قيف است و كپسول بومن نام دارد. كپسول بومن شامل دو ديواره است يكي بيروني و ديگري دروني.»: 3«گزينه 

 (افضل) (پايه دهم ـ فصل پنجم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


